
 

 

 روایی حمایت از مظلومان ـمبانی قرآنی  

 *زادهسید م َ ع  بداللی والمسلمین الاسلامجتح
 
هِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ » نا  وَ ما لَکُمْ لَ تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ ... یَقُولُونَ رَبَّ

الِمِ أَهْلُها رِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ َْ  (75 :)نساء« أَ

 مقدمه

ســت و اجــرای عــدالت و حمایــت از ســتیزی پایــدار ااســاس جهــان آفــرینش بــر عــدل و ظلم
در کنـار مظلومـان قـرار انبیـاء است. در طول تاریخ  ایترین نیاز هر جامعهمستضعفان، ضروری

های اسلامی بر آن است تا به ندای هر مستضـعفی در هـر جـای عـالم آموزه ؛ همچنیناندگرفته
سـیره آنـان و  ،اهل بیتو به حمایت آنان بزردازد. مطالعه در آیات، روایات دهد پاسخ م بت 

دهـد دفـاع و خوبی نشـان میهای آن حضرت در مقاطع مختلف، بـهحکومت علوی و سیاست
ال اسـت کـه چـه ؤترین برنامه الهی بوده است. ازآنجاکه برای برخی سـحمایت از مظلومان مهم

هـای دیگـر ملتاز نیازی به حمایـت مستضـعفین عـالم اسـت و بـه چـه دلیـل نظـام اسـلامی 
شـود آیـا حمایـت از کند؟ در این نوشتار بررسـی میعف در مقابل مستکبران حمایت میمستض

آیـات و  کنـدروشن میشده مبانی آیات و روایات است یا نه؟ تحقیقات انجامبر اساس مظلومان 
میه ، رنـگ،  ن،ید)فارغ از  دلالت بر حمایت از مستضعفین بیتروایات متعددی از اهل

تا جایی که بسیاری از فقهای شیعه حمایت از مظلومـان دارد؛  (و مانند آنها جنست ا،ینژاد، جغراف
 .انددانستهرا واج  

                                                           

 .گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوموهشگر ژپ  *

 لمی ـ تخصصیدوفصلنامه ع
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 نآحمایت مظلوم در آیات قر 
مسـلمانان را در  ادارد و و همترین ظلم و ستمی را بر مظلومان و مستضعفان روا نمیقران کوچک

از  یمتعـال در آیـات متعـدد خـدایبـه همـین دلیـل  ؛کنـدحمایت از مظلومان امر به جهاد می
 .دشوبرخی از آیات اشاره میبرای نمونه به مستضعفان حمایت کرده است که 

 . جهاد برای دفاع از مستضعفان1

سَتاءِ »فرماید: خداند متعال می جَالِ وَالنِّ هِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ وَمَا لَکُمْ لََ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
الِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَ وَالْوِلْ  رِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ َْ نَا أَ ذِینَ یَقُولُونَ رَبَّ ا وَاجْعَلْ دَانِ الَّ لِيًّ

کـه در راه خـدا و ]رهـایی[ مـردان و زنـان و کودکـان است شما را چه شده  1؛لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرا
جنگید؟ آن مستضعفانی که اند[ نمین هر گونه راه چاره را بر آنان بستهمستضعف ]ی که ستمکارا

ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سـوی خـود،  ،گویند: پروردگاراهمواره می
 .«سرپرستی برای ما بگمار و از جان  خود برای ما یاوری قرار ده

 ؛اهـداف جهـاد اسـلامی اسـتیکـی از تلاش برای رهایی مستضعفان از سـلطا سـتمگران 
آوردن مـال و مقـام یـا دسـتهجهاد اسلامی بـرای ب»نویسد: الله مکارم شیرازی میچنانچه آیت

منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگر نیست، برای تحصیل بازار مصرف یـا تحمیـل عقیـده و 
دیدگان و زنـان و از سـتمباشد، بلکه تنها برای نشر اصول فضـیلت و ایمـان و دفـاع سیاست نمی

دیده است و به این ترتی  جهـاد دو هـدف جـامع مردان بال و پرشکسته و کودکان محروم و ستم
دارد که در آیه فوق به آن اشـاره شـده یکـی" هـدف الهـی" و دیگـری" هـدف انسـانی" و ایـن دو 

نویسـد: بـایی میعلامه طباط 2.«گردندحقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به یك واقعیت باز میدر
در این آیه شریفه تحریك و تهییجی است برای تمامی مؤمنین، چه آنهایی که ایمانشـان خـالص »

شـان قتـال در راه ایـن قتال است و چه آنهـایی کـه ایمانشـان ضـعیف و ناخـالص اسـت ... اولا  
انـد و دهقتال در راه نجات مشتی مردم ناتوان است که به دست کفار استضعاف ش خداست و ثانیا  

تان ضـعیف فرمایـد اگـر ایمـان بـه خـدايخلاصه کلام اینکه آیه شریفه به این دسته از مردم مـی
کند از جای برخیزیـد است، حداقل غیرت و تعص  که دارید و همین غیرت و تعص  اقتضا می

 3.«و شر دشمن را از سر یك مشت زن و بچه و مردان ضعیف کوتاه کنید
                                                           

 .75. نساء: 1
 .10، ص 4، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .419، ص 4، ج المیزان ف  تفسیر القرآن. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
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 ان. عذاب الهی برای ظالم2

تونَ فِتي »فرماید: شوری می ۀخداند متعال در سور ُُ تاسَ وَیَبْ ذِینَ یَظْلِمُونَ النَّ بِيلُ عَلَى الَّ مَا السَّ إِنَّ
يْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  َُ رْضِ بِ ایراد و محکومیت فقط متوجه کسانی است که به مـردم  1؛الَْْ

کنند، اینانند که برای آنان عیابی دردنای خواهد ن سرکشی میدارند و به ناح  در زمیستم روا می
 .«بود

حفظ و حمایت مظلوم، برای ستمکاران عـیاب دردنـای قـرار داده به دلیل خداوند در این آیه 
و هرکـه از  2؛وَمَنْ یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْتهُ عَتذَابًا کَبِيترًا»... چنانچه در سوره فرقان آمده است:  ؛است

 .«چشانیماین دنیا[ ستم کند، در قیامت عیابی بزرگ به او می شما ]در
 . مستضعفين پيشوایان و وارثان زمين3

تةً »: آمده استقصص  ۀسوردر  رْضِ وَنَعْعَلَهُتمْ أَئِمَّ ذِینَ اسْتُضْتعِفُوا فِتي الَْْ وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ
ستضعفان زمین منّـت نهـیم و آنـان را پیشـوایان و وارثـان خواهیم بر مما می 3؛وَنَعْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 

 .«روی زمین قرار دهیم
 ؛هـای مختلفـی در قـرآن آمـده اسـتحاکمیّت مستضعفان بر زمین، با عبارات و بیان امسئل

رْ »اعراف آمده است:  ۀچنانچه در سور تذِینَ کَتانُوا یُسْتَضْتعَفُونَ مَشَتارِلَْ الَْْ ضِ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
تِي بَارَکْنَا فِيهَا ارِبَهَا الَّ َُ شـان شـمرده بودنـد، و به آن گروهی کـه همـواره نـاتوان و زبون 4؛... وَمَ

خیزی[ نواحی شرقی و غربی آن سرزمین را که در آن ]از جهت فراوانی نعمت، ارزانـی و حاصـل
»... فرمایـد: میهمچنین خداونـد متعـال در مقابـل ظالمـان . «برکت قرار داده بودیم، بخشیدیم

الِمِينَ  رْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ  تلَنُهْلِکَنَّ الظَّ کُمُ الَْْ کنیم و مـا قطعـا  سـتمکاران را نـابود مـی 5؛... وَلَنُسْکِنَنَّ
 .«یقین شما را پ  از آنان در آن سرزمین ساکن خواهیم کردبه

ــامبران الهــیاینکــه و اســت آیــات دیگــری امــر بــه عــدالت کــرده خداونــد در  فرهنــگ  پی
کردن ظالمان توسط مظلومین را جـایز غیبتکه  تا جایی 6؛محوری را بین مردم رواج دهندعدالت

                                                           

 .42. شوری: 1
 .19. فرقان: 2
 .5. قصص: 3
 .137. اعراف: 4
 .14و  13. ابراهیم: 5
ي بِالْقِسْطِ . »6  (.42؛ مائده: 25؛ حدید: 29)اعراف: « قُلْ أَمَرَ رَبِّ
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 نویسد: الله مکارم شیرازی درباره غیبت ظالمان میآیت 1.دانسته است
ولـی  ؛همین آیـه اسـت ،از جمله آیاتی که در بحث تحریم" غیبت" به آن استدلال شده

شود. چنین افراد بـرای و هر نوع بدگویی را شامل مي مفهوم آیه منحصر به غیبت نیست
دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم ح  دارند اقـدام بـه شـکایت کننـد یـا از مظـالم و 

آشکارا میمت و انتقاد و غیبت نمایند و تا ح  خود را نگیرند و دفـع سـتم  ،هایستمگر
طر آن است که حکم اخلاقـی خاه از پای ننشینند. درحقیقت ذکر این است ناء ب ،ننمایند

دادن به سـتم درای برای تناستفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود یا بهانهفوق مورد سوء
 2.نگردد

 حمایت مظلوم در روایات
نمونه به برخی از این برای در منابع اسلامی روایات بسیاری در لزوم دفاع از مظلوم وجود دارد که 

 شود.میروایات اشاره 
 ورزدنبودن کسی که به امر مسلمانان اهتمام نمیان. مسلم1

مُورِ نلْمُسْالِمِراَ فَلَارْسَ »کند: نقل می از پیامبر کلینی از امام صادق
ُ
صْابَحَ لَا یَیْاتَمُّ بِاأ

َ
مَااْ أ

ي یَا لَلْمُسْلِمِراَ فَلَمْ  َِ کسـی کـه صـبح کنـد امـا بـه  3؛بِمُسْالِمٍ  فَلَرْسَ  یُجِبْهُ  مِرْیُمْ فَ مَاْ سَمِعَ رَجُلًا یُرَا
مسلمان نیست و هر ک  صدای مظلومی را بشـنود کـه  ،مسائل مسلمانان اهتمامی نداشته باشد

 .«مسلمان نیست ،طلبد و به کمك او نشتابداز مسلمانان کمك می
بـر بنابراین  یرد؛گدربرمینیز را مسلمانان حتی غیر ،«فَمَاْ سَمِعَ رَجُلًا »که روایت بخش از این 

اش بـه گـوش او برسـد و ندای مظلومیّت مظلومی را بشنود و استغاثه یروایت هر کساس این اس
علامـه مجلسـی  4.مسلمان نیست ،ش نشتابدارساندن به او را داشته باشد و به یاريتوانایی یاری

  5.نویسد: این روایت دلالت دارد که فریادرسی فریادرس در صورت امکان واج  استمی
                                                           

هُ سَمِيعًا عَلِيمًا. »1 وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّ هُ الْعَهْرَ بِالسُّ دارد که کسی با گفتار ؛ خدا دوست نمیلََ یُحِيُّ اللَّ
نکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان زشت به عی  خل  صدا بلند کند، مگر آ

 (. 148)نساء: « داناست
 .184، ص 4، ج تفسیر نمونه . ناصر مکارم شیرازی،2
 .164، ص 2، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 3
اهمیت کمک به مستضعفین بودن آن شخص و کفر فقهی نیست، بلکه نشان از نبودن به معنای کافرالبته مسلمان. »4

 «.است
 .465، ص 9، ج ملاذ الأخیار. محمدباقر مجلسی، 5
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 نکردن به دیگران مساوی با بخشش گناهان. قصد ظلم2

صْبَحَ لَا یَیُمُ »کند: نقل می از پیامبر امام صادق
َ
هُ مَا نجْتَرَمَ  بِهُلْمِ  مَاْ أ فَرَ نللَّ ََ حَدٍ 

َ
هر کـ   1؛أ

 .«بخشدکردن به کسی را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را میصبح کند و قصد ظلم
که کسی قصد ظلم به دیگران نداشته گیرد را دربرمیمسلمانان عام است و غیرنیز حدیث  این

 نقـل شـده چنانچه در حدیث دیگری هم از امـام صـادق ؛بخشدخداوند گناه او را می ،باشد
ذْنَبَ ذَلِكَ نلْرَوْمَ مَ مَ »: است

َ
هُ لَهُ مَا أ فَرَ نللَّ ََ حَدٍ 

َ
صْبَحَ لَا یَرْوِي ظُلْمَ أ

َ
يُالْ مَاالَ اْ أ

ْ
فْ یَأ

َ
مااً أ ََ ا لَامْ یَسْافِكْ 

خداوند هر گناهی کـه آن  ،کسی را نکنده کردن بکه صبح کند و در دل قصد ستمهر 2؛یَتِرمٍ حَرَنمااً 
 .«نخورد [و ناح ]حرام ه بیامرزد تا خونی نریزد و مال یتیمی را ب ،روز کرده

 . دشمن ظالمان و یاور مظلومان3
الِمِ خَدْماً فَ لِلْمَهْلُاومِ »فرمودند:  به امام حسن و امام حسیندر وصیتش  امام علی  فَيُونَا لِلهَّ

 .«همواره دشمن ظالمان و یاور مظلومان باشید 3؛نَوْناً 
 .مسلمان نباشـد ، گرچهمطل  فرمودند مدافع مظلومان باشیدطور حضرت در این روایت به 

نْتَذِرُ إِلَرْكَ مِاْ مَهْلُومٍ نللَّ »: رمایدفمی 38در دعای  امام سجادهمچنین 
َ
ي أ  بِحَضْارَِ ي ظُلِمَ  یُمَّ إِنِّ

 ُُ نْدُرْ
َ
طلبم که در حضور من به او ستم رسـیده و ای پوزش میباره ستمدیدهاز تو در ،خدایا 4؛فَلَمْ أ

نُوذُ بِكَ ... »فرماید: در جای دیگر می. «اممن به یاری او برنخاسته
َ
یُمَّ إِنيِّ أ فْ نللَّ

َ
نْ نَرْضُادَ ظَالِمااً، أ

َ
أ

ای را تنهـا آورم از آنکه ستمگری را یاری کنیم یـا سـتمدیدهبار خدایا به تو پناه می 5؛مَلْیُوفااً  نَخْذُلَ 
الِمَ فَ ننْدُارُفن نلْمَهْلُاومَ »فرماید: می امام علی. «گیاریم خِرفُون نلهَّ

َ
و ظالمـان را بترسـانید و  6؛فَ أ

 7؛ندارة نلمهلاوم أحساا نلرادل»فرماید: میدر روایت دیگری همچنین . «دمظلومان را یاری کنی
 فإن نّ  اون َناوة نلمهلاوم»: فرموده اسـت پیامبر اکرمنیز . «بهترین عدالت یاری مظلوم است
زیـرا در برابـر  ؛چـه کـافر باشـداگر ،از نفرین مظلـوم بترسـید 8؛يان يافرن فإنّیا لرس َفنیا حجاب

 .«و مانعی نیست نفرین مظلوم پرده
                                                           

 .332، ص 2، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . همان.2
 .421)للصبحي صالح(، ص  نهج البلاغة. شریف الرضی، 3
 .166، ص الصحیفة السجادية، . علی بن الحسین4
 .56. همان، ص5
 .521، ص 1، ج من لا يحضره الفقیهیه، بابو. محمد بن علی ابن6
 .192، ص غرر الحكم و درر الك م. عبدالواحد تمیمی آمدی، 7
 .164، ص نهج الفصاحة. ابوالقاسم پاینده، 8
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 پيمان خداوند با علما ،. حمایت از مظلوم4

اهُ »فرماید: خطبه شقشقیه میباره علت قبول خلافت در در امام علی خَذَ نللَّ
َ
نلْرُلَمَااءِ  نَلَای فَمَا أ

ارِبِیَا ََ لَْ رْتُ حَبْلَیَا نَلَی  ةِ ظَالِمٍ فَلَا سَغَبِ مَهْلُومٍ لَأَ فن نَلَی يِهَّ لاَّ یُِ رُّ
َ
نشـمندان و اینکـه خـدا بـر دا 1؛أ

واج  کرده است که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی سـتمکش سـاکت ننشـینند، ریسـمان 
 .«افکندمشتر خلافت را بر دوشش می

 ؛حمایـت از مظلـوم بـوده اسـت ،خلافت را قبول کرده است که امام علی دیگری از علل
نْدِفَاَّ نلْمَ »فرماید: چنانچه در امر بیعت می هِ لَأُ االِمَ فَنیْمُ نللَّ نَّ نلهَّ ََ قُاو  بِخِزَنمَتِاهِ  هْلُومَ مِااْ ظَالِمِاهِ فَلَأَ

ی ُُ مَرْیَلَ نلْحَقِّ فَإِنْ يَانَ يَارِها حَتَّ ََ فرِ
ُ
سـتانم و سـتمدیده را از سـتمگر میحـ  سوگند به خدا،  2؛أ

نجـا را کشانم تا او را به آبشخور ح  برم، اگرچه رفتن به آمهار در بینی ستمگر کرده، چون شتر می
ی آخُذَ نلْحَاقَّ لَاهُ فَنلَْ اوِيُّ نِرْادِي »در جای دیگر می فرماید: . «ناخوش دارد لِرلُ نِرْدِي نَزِیز  حَتَّ نلذَّ

 ُُ هِ قَضَاءَ ی آخُذَ نلْحَقَّ مِرْهُ رَضِررَا نَاِ نللَّ هِ  ضَرِرم  حَتَّ مْرَا لِلَّ ُُ  فَسَلَّ مْرَ
َ
ذلیل و ستمدیده نزد من عزیـز  3؛أ

مادامی که حقش را از ظالم بگیرم و قوی و ستمگر نزد من خوار است تا ح  مظلـوم را از است تا 
 .  «او بستانم. ما راضی به خواست پروردگار و تسلیم امر او هستیم

چنانچه در سفارش بـه امـام  ؛کرددر جاهای متعدد به حمایت از مظلوم سفارش می امام
نْ یُحْسَااَ إِلَرْاكَ  لَا ُ حِبُ يَمَا  فَلَا َ هْلِمْ »فرماید: می حسن

َ
حْسِاْ يَمَاا ُ حِابُّ أ

َ
نْ ُ هْلَمَ فَ أ

َ
سـتم  4؛أ

طور که دوست داری بـه طور که دوست نداری مورد ستم واقع شوی و نیکی کن هماننکن همان
هِ »فرماید: همچنین در نامه خود به مالک اشتر می. «تو نیکی شود ي سَمِرْتُ رَسُولَ نللَّ ُ ولُ یَ  فَإِنِّ

هُ  رِرمِ فِریَا حَ ُّ ة  لَا یُؤْخَذُ لِلضَّ مَّ
ُ
َِ أ رْرِ مَوْطِاٍ لَاْ ُ َ دَّ ََ رْرَ مُتَتَرْتِعٍ  نلَْ وِيِ  مِاَ  فِي  زیرا مـن بارهـا از  5؛ََ

فرمـود: امتـی کـه در آن حـ  ضـعیف از زورمنـد بـا این سخن را شنیدم کـه می رسول خدا
 .«پاکی را نخواهد دیدهرگز روی قداست و  ،صراحت گرفته نشود

 ترین خلقمحبوبنافع به مردم . 5

هِ مَااْ نَفَاعَ »کند: نقل می از پیامبر کلینی از امام صادق حَبُّ نلْخَلْقِ إِلَی نللَّ
َ
هِ فَأ نلْخَلْقُ نِرَالُ نللَّ

                                                           

 .50، ص نهج البلاغه. شریف الرضی، 1
 .194. همان، 2
 .81. همان، ص3
 .397. همان، ص4
 .439همان، ص  .5
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هْلِ بَرْتٍ سُرُفرنً 
َ
خَلَ نَلَی أ َْ هِ فَ أَ ترین ک  نـزد خـدا بمردم عائله خدا هستند؛ پ  محبو 1؛نِرَالَ نللَّ

 .«ای را خوشحال کندآن است که به عائله او سود رساند و خانواده
: اسـت . در روایـت دیگـری آمـدهاسـتمسلمان و غیرمسلمان دربرگیرندۀ این روایت عام و 

« ِِ ا ِِ لِلرَّ ا نْفَعُ نلرَّ
َ
هِ قَالَ أ ِِ إِلَی نللَّ ا حَبُّ نلرَّ

َ
هِ   مَاْ أ پرسـیدند  پیامبر خـدااز  2؛سُئِلَ رَسُولُ نللَّ

 امام علـی. «محبوب ترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: سودمندترینِ مردم، برای مردم است
 فرماید: می

هِ  ظَلَمَ  فَمَاْ  ََ نللَّ تَاه نِبَا حَاضَ حُجَّ َْ اهُ أَ ُِ فَمَاْ خَاصَمَهُ نللَّ َِ فنَ نِبَا َُ هُ خَدْمَهُ  فَ يَاانَ  يَانَ نللَّ
هِ حَرْباً حَ  فْ یَتُوبَ فَ لَرْسَ شَيْلِلَّ

َ
ی یَرْزِعَ أ هِ فَ َ رْجِرلِ نِْ مَتِهِ مِااْ تَّ نَی إِلَی َ غْرِررِ نِرْمَةِ نللَّ َْ ء  أَ

هَ ]یَسْمَعُ  َِ إِقَامَةٍ نَلَی ظُلْمٍ فَإِنَّ نللَّ االِمِراَ بِالْمِرْصَاا نْوَةَ نلْمُضْطَیَدِیاَ فَ هُوَ لِلهَّ ََ و  3؛[ سَمِرع  
کـه ن خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود و خدا بـا هرهر که بر بندگا

خصومت کند، حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از این کار بـاز 
ایستد و توبه کند. هیچ چیز چون ستمکاری، نعمت خدا را دیگرگون نکند و خشم خدا 

 شنود و در کمین ستمکاران است.ا میزیرا خدا دعای ستمدیدگان ر ؛نگیزدرا برنی

 ها و نزول بلا به وسيله ظلم. تغيير نعمت6

ِِ فَ َ ارْكُ »کند: نقل می شیخ صدوق از امام سجاد اثَةِ نلْمَلْیُاو ََ تِي ُ رْزِلُ نلْبَلَاءَ َ رْكُ إِ نُوبُ نلَّ فَ نلذُّ
عبـارت اسـت از: ... و  ،د اسـتگناهاني که باعث تغییـر نعمـت حـ  بـر عبـ 4؛مُرَافَنَةِ نلْمَهْلُومِ 

تـری یـاري  گرفتـار و اسـوخترسي نسبت به انسان دلگناهاني که باعث نزول بلاست: تری فریاد
 .«مظلوم

امـام ای کـه به گونه ؛شودتغییر نعمت و نزول بلا میسب  این روایت ظلم به مردم بر اساس 
ما نیست کسی که به مـردم ظلـم از شیعه  5؛نلراِ ظلم لرس ما شررترا ما»فرمودند:  صادق

 کند. می
چنانچه در سیره امام  ؛بودند بیتمسلمان مورد حمایت اهلمظلوم اعم از مسلمان یا غیر

                                                           

 .164، ص 2ج  ،الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . همان.2
 .429و  428، ص نهج البلاغه. شریف الرضی، 3
 .271و  270، صمعان  الأخباربابویه، . محمد بن علی ابن4
 .456، ص 3، ج شرح الأخبارحیون، . نعمان بن محمد ابن5
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 آمده است:  علی
جُلَ مِرْیُمْ يَانَ یَدْخُلُ  نَّ نلرَّ

َ
ةِ نلْمُسْلِمَةِ فَ نلْأخُْارَی نلْمُرَاهَادَةِ فَ  نَلَی فَ قَدْ بَلَغَرِي أ

َ
رَرْتَازِعُ نلْمَرْأ

ثُامَّ ننْدَارَفُون  حِجْلَیَا فَ قُلْبَیَا فَ قَلَائِدَهَا فَ رِنَاثَیَا مَا ُ مْرَعُ مِرْهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ فَ نلِاسْاتِرْحَامِ 
م   ََ یقَ لَهُ  رِ

ُ
یاَ مَا نَالَ رَجُلًا مِرْیُمْ يَلْم  فَ لَا أ َِ مِ  فَنفِرِ  مُسْلِماً مَا

ً
نَّ نمْرَأ

َ
سَافاً فَلَوْ أ

َ
اْ بَرْدِ هَاذَن أ

مـن خبـر رسـیده اسـت کـه مردانـی از آن ه ب 1؛مَا يَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ يَانَ نِرْدِي بِهِ جَدِیرنً 
مین أدر جوامع اسلامی او را ت سزاهیان بر زن مسلمان یا غیرمسلمان که معاهده زندگی

بندها و اند، گردنآوردهنموده است، هجوم برده، خلخال از پا و دستبند از دست آنان در
توانسـته از او اند، این بینوایان در برابر آن غارتگران نمیهای آنان را به یغما بردهگوشواره

 ؛مگر آنکه صدا به گریه و زاری بلند نموده از خویشان خود کمك بطلبد ،ممانعت کنند
صورتي که یك نفر در  ؛گشتندی بسیار بازیبا غنیمت و دارا [از این کارزار]پ  دشمنان 

اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعـه  .از آنها زخمی نرسید و خونی از آنها ریخته نشد
 از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست، بلکه به نزد من هم به مردن سزاوار است. 

 داد و هر کسی مظلـومکرد و عرب را بر عجم برتری نمیعرب و عجم فرقی نمی نزد امام علی
 2.کردحمایت می ،بود

همـین روایـات فتـوا دادنـد کمـک بـه لغطا و دیگران بر اساس افقهای شیعه همچون کاشف
ل به وجوب دروغ و قسم دروغ برای حفظ مظلوم و یحتی قا 3؛مظلوم در مقابل ظالم واج  است

 کر یـما در اقصـی بـلاد دنیـا اگـ»فرماید: برای دفاع از مظلوم می یامام خمین 4.مالش هستند
تـوانیم. مـا ، ما موظفیم که به درد آنها برسیم، هـر قـدری می"یا للمسلمرا"کسی بهمان بگوید که 

تـوانیم دفـاع از حـ  مسـلمین توانیم همه جا چه بکنیم. ما آن قـدری کـه میگوییم که ما مینمی
مـا  مسلمی فریـاد زد کـه بـه داد ککنیم. مسلمین معنایش نیست ایرانی، مسلمین. کسی که یمی

برسید و نرود سراغش، فکر او نباشد، این مسـلم نیسـت، ایـن انحـراف اسـت، ملتفـت نیسـتید 

                                                           

 .5، ص 5، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
، ج بحار الأنوار؛ محمدباقر مجلسی، 197، ص2، ج نهج البلاغةشرح الحدید، . عبدالحمید بن هبة الله ابن أبي2

 .133، ص41و ج  493، ص29
، أسس الحدود و التعزيرات؛ جواد بن علی تبریزی، 367، ص 4، ج کشف الغطاءالغطاء، . جعفر بن خضر کاشف3

 .466ص
 .342، ص 35، ج جواهر الكلام؛ محمدحسن نجفی، 270، ص3، جقواعد الأحكام. حسن بن یوسف حلی، 4
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توجهی است به مقاصـد اسـلام. اسـلام بـرای ایـران شماها، این انحراف است از اسلام، این بی
 1.«نیامده، اسلام برای عالم آمده. بع ت، بع ت برای همه است و همه باید تابع باشند

 نتيجه
کسی که به امر مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست و کسـی است ات متعدد بیان شده در روای

سـفارش  بیـتاهل. شـودگناهـان او بخشـیده میردن به دیگـران باشـد، نکظلمکه قصدش 
ترین همچنـین محبـوب ؛د و حمایت مظلوم پیمان خدا بـا علماسـتیند یاور مظلومان باشاهکرد

نـزول بـلا و تغییـر سـب  ه به دیگران نفـع برسـاند. ظلـم و سـتم خل  نزد خداوند کسی است ک
اگـر »در کشیدن خلخال از زن مسلمان و یهودی فرمـود:  است تا جایی که امام علیهنعمت

مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست، بلکه به نزد من هـم 
روایات، فقهای شیعه بـه وجـوب حمایـت از مظلومـان فتـوا بر همین  بنا«. به مردن سزاوار است

 ند.اهداد

 منابعفهرست 
 قرآن کریم

مکتبة چ اول، قم: ، شرح نهج البلاغة لابن أب  الحديدالحمید بن هبة الله، الحدید، عبدأبيابن. 1
 ق. 1404الله المرعشي النجفي، تآی

 .1376کتابچی، تهران: چ ششم، ، الأمال بابویه، محمد بن علی، ابن. 2
قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جامعـه مدرسـین چ اول، ، معان  الأخبار، . ــــــــــــــ3

 ق. 1403حوزه علمیه قم، 
قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه چ دوم، ، من لا يحضره الفقیه، . ـــــــــــــ4

 ق. 1413مدرسین حوزه علمیه قم، 
قـم: جامعـه چ اول، ، شرح الأخبار فض  فضضائل الأئمضة الأطهضارعمان بن محمد، حیون، نابن. 5

 ق. 1409مدرسین، 
)مجموعه کلمات قصار حضـرت رسـول صـلی اللـه علیـه  نهج الفصاحةپاینده، ابوالقاسم، . 6

 .1382تهران: دنیای دانش، چ چهارم، وآله(، 

                                                           

 .230و  229، ص 19، ج صحیفه امامالله موسوی خمیني، . سیدروح1
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 ق. 1417قم: دفتر مؤلف،  چ اول،، أسس الحدود و التعزيراتتبریزی، جواد بن علی، . 7
)مجموعة من کلمات و حکـم  غرر الحكم و درر الك مالواحد بن محمد، تمیمی آمدی، عبد. 8

 ق. 1410قم: دار الکتاب الإسلامي، چ دوم، الإمام علي علیه السلام(، 
قـم: هجـرت، چ اول، )للصـبحي صـالح(،  نهج البلاغضةشریف الرضی، محمد بن حسین، . 9

 ق. 1414
بیـروت: مؤسسـة العلمـي چ دوم، ، المیزان ف  تفسیر القضرآنمحمدحسین، سیداطبایی، طب. 10

 ق. 1390للمطبوعات، 
، قواعد الأحكام ف  معرفة الحضلال و الحضرامعلامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، . 11

 ق. 1413قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 
 .1376قم: نشر الهادی، چ اول، ، الصحیفة السجادية، امام چهارم، علی بن الحسین. 12
 -)ط  کشف الغطضاء عضن مبهمضات الشضريعة الغضراءالغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کاشف. 13

 ق. 1422قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، الحدی ة(، 
 ق. 1407تهران: دار الکت  الإسلامیة، م، چ چهار، الكاف کلینی، محمد بن یعقوب، . 14
بیـروت: دار چ دوم، ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمضة الأطهضار، رمجلسی، محمدباق. 15

 ق. 1403إحیاء التراث العربي، 

اللـه مرعشـي ت، قـم: کتابخانـه آیملاذ الأخیار ف  فهم تهذي  الأخبار، . ــــــــــــــــــــ16
 .ق 1406نجفي، 

 .1371تهران: دار الکت  الإسلامیة، چ دهم، ، تفسیر نمونه، و دیگران مکارم شیرازی، ناصر. 17
، آثار امام خمینی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرصحیفه امامالله، روحخمیني، سید. موسوی 18

1364. 
حیـاء بیـروت: دار إچ هفـتم، ، جواهر الكلام ف  شرح شرائع الإسضلامحسن، نجفی، محمد. 19

  .تا[التراث العربي، ]بی

 


